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اعضای باند فروش رشته های پزشکی دستگیر شدند

رسیدگی ویژه به  مرگ مشکوک  
دانشجویان اهواز

گروه حوادث/ روابط عمومی وزارت بهداشت از اعلام نتیجه  
بررسی علت مرگ مرموز 4 دانشجوی دانشگاه جندی شاپور 

و چمران اهواز تا پایان هفته خبر داد.
به گزارش خبرنگار »ایران«، اجساد 4 دانشجوی دختر و پسر دانشگاه های اهواز 
که در کمتر از یک ماه به طرز مرموزی جان باخته اند در حالی به پزشــکی قانونی 
منتقل شد که هنوز مسئولان از علت اصلی مرگ آنها خبر نداده اند. برخی خبرها 
از وقوع خودکشی حکایت دارد و برخی از قتل سخن می گویند. براساس آخرین 
گزارش ها اجســاد دو پســر دانشجو شــامگاه 9 و 12 آذر کشف شد. رضا شاه مرادی 
دانشجویی بود که جسدش در خیابان و کنار خوابگاه پسران در  مجتمع خوابگاهی 
علم الهدی پیدا شــد. این پســر نوزده ســاله در رشــته کامپیوتر تحصیل می کرد و 
جســد حلق آویز شــده او درحالی که در حیاط خوابگاه خودش را به درخت  حلق 
آویز کرده بود، پیدا شــد. اما جنازه دانشــجوی پسر دیگر در ساختمانی نیمه کاره 
در فاصله یک تا دو  کیلومتری از خوابگاه پیدا شــد. علت مرگ ســقوط از ارتفاع و 
شکستگی جمجمه  بوده، اما هنوز مشخص نشده که خودکشی کرده یا قتل انجام 
شــده اســت .    در حالی کــه تحقیقات درباره یافتــن علت مرگ این دو پســر ادامه 
داشت اوایل هفته جاری خبر مرگ یک دختر دانشجوی رشته پزشکی نیز منتشر 
شد. علت مرگ این دختر جوان در حال بررسی بود که صبح روز بعد یکی دیگر 
از دانشــجویان پســر رشته داروســازی ورودی 9۵ نیز در کلاس درس بیهوش پیدا 

شد اما پس از انتقال به بیمارستان جانش را از دست داد.
وقوع این حوادث آن هم تنها در فاصله کمتر از یک ماه مســئولان دانشــگاه 
علــوم پزشــکی را بــر آن داشــت تــا کمیتــه بحــران تشــکیل داده و بــرای تعیین 
علــت دقیــق مرگ ایــن دانشــجویان وارد عمل شــوند. ایــن در حالی اســت که 
پلیس خوزســتان و بخصوص اهواز از هرگونه اطلاع رســانی درباره این پرونده ها 
خــودداری کرده و می گوید هیچ گزارشــی درباره این مرگ ها به پلیس نرســیده 
است. از سوی دیگر مسئولان دانشگاه می گویند تحقیقات میدانی از دانشجویان 
دانشــگاه نشــان می دهد. احتمال خودکشــی آنها بســیار بالا اعلام شــده اســت. 
بابــک محمدیان، مدیر امور دانشــجویی دانشــگاه چمران به ایلنا گفت: جســد 
دانشجویان به پزشکی قانونی انتقال یافته و قرار است علت مرگ بزودی اعلام 

شود.
وی افزود: جســد دانشــجوی متولد 70 رشته زیست شناســی این دانشگاه که 
ساعت 4 صبح سه شنبه 12 آذر در پشت خوابگاه علم الهدی به شکل حلق آویز 
پیدا شــد برای کالبد شــکافی به پزشکی قانونی منتقل و با انجام آزمایشات لازم 
جسد به خانواده وی تحویل داده شد. پیش از این نیز در داخل خوابگاه دانشگاه 
چمــران یکی از دانشــجویان با بریدن رگ قصد خودکشــی داشــت که با حضور 
بموقع مســئولان و رســیدگی های لازم ایــن جوان نجات یافت. البتــه آن طور که 

تحقیقات نشان داد این چندمین مورد اقدام به خودکشی او بوده است.
محمدیــان ادامــه داد: یکــی از مشــکلات عمــده ای کــه در فضاهــای فعلــی 
دانشــگاه ها و در بین دانشــجویان وجود دارد  نداشــتن اشــتیاق ،  امید به آینده 
و شــور و نشــاط اســت. بــه طــور مثــال دانشــجوی دکتــرا به مــا می گویــد بعد از 
فارغ التحصیــل شــدن هیــچ امیــدی بــرای یافتــن شــغل نــدارم و دلخوشــی ام 
همین دوران دانشــجویی اســت. این ناامیدی به زندگی و نداشــتن شور و نشاط 
مختص دانشــگاه شهید چمران اهواز نیســت بلکه بسیاری از جوانان ما امید به 
زندگی شــان را از دســت داده اند و باید تصمیم اساسی در زمینه اشتغال و زمان 

اوقات فراغت آنها گرفته شود.
ë تأکید وزارت بهداشت بر موضوع سلامت روان دانشجویان و جوانان

کیانــوش جهانپــور، مدیــر روابط عمومــی وزارت بهداشــت نیــز در پی وقوع 
ایــن حــوادث گفتــه وزارت بهداشــت قطعاً پیگیــر این موضــوع اســت. چون از 
ماه ها پیش وزیر بهداشــت درباره بهداشــت روان دانشــجویان و جوانان هشدار 
داده بودنــد و در ایــن زمینه تأکید ویژه ای دارند و دســتور شــفاهی برای پیگیری 
این موضوع داده اند. ما درحال بررســی این موضوع هســتیم شــاید بررسی این 
پرونده ها مأموریت وزارت بهداشــت نباشــد اما از جهت اینکه این دانشجویان، 
دانشــجوی دانشــگاه تابع وزارتخانه بهداشــت بوده انــد و این موضــوع بر نظام 
سلامت کشوراثر گذار است، حتماً بررسی خواهد شد و تا پایان هفته اگر اطلاعات 
محرمانه ای درباره این دانشجویان نباشد، قطعاً اطلاع رسانی و وجه عمومی آن 

به اطلاع مردم خواهد رسید.

تعرض در پارکینگ مرکز تجاری بزرگ غرب تهران
گروه حوادث/ پسر جوان که متهم است زن متأهلی را در 
پارکینگ یکــی از مراکز تجاری بزرگ غــرب تهران مورد 

تعرض قرار داده در دادگاه کیفری محاکمه شد.
به گــزارش خبرنگار »ایــران«، صبح دیروز پســری 21 
ســاله در شــعبه 12 دادگاه کیفری تهــران تحت محاکمه 
قــرار گرفــت. وی کــه متهم بــه تجاوز اســت دربــاره این 
ماجــرا گفــت: مــن کارمنــد یکــی از مراکــز تجــاری غرب 
تهران هســتم. یــک روز زن جوانــی به آنجا آمــد و گفت 
کــه می خواهــد بــرای کار در یکــی از رســتوران های ایــن 

مجموعــه بــا مدیریت صحبــت کند. مــن راهنمایی اش 
کــردم اما حدود یک ســاعت بعــد دوبــاره او را دیدم در 
حالــی که خیلی ناراحــت بود و گریه می کــرد گفت که او 
را نپذیرفته انــد بعــد هم شــروع به درد دل کــرد و گفت 
کــه خیلی تنهاســت و نیاز مالی شــدیدی هــم دارد. من 
دلم برایش ســوخت و به او گفتم که مشکلاتش را درک 
می کنم بعد هم به او پیشــنهاد دوســتی دادم چون فکر 

می کردم شرایط مان مثل هم است.
متهــم ادامــه داد: بعــد از مرگ پــدرم خانــواده ما از 

هــم پاشــید و من خانه را رهــا کردم و خیلی تنها شــدم، 
با دیدن این زن فکــر کردم می تواند همدم خوبی برایم 
باشــد. بعــد هــم بــرای صحبــت بــه یکــی از اتاقک های 
داخــل پارکینــگ رفتیــم و مــن بــا رضایت خــودش با او 
ارتباط برقرار کردم اما وقتی مأموران حراست مجموعه 
بــه آنجا آمدند او ناگهان شــروع بــه داد و فریاد کرد و به 
آنهــا گفــت من با تهدیــد چاقو او را به آنجا کشــانده و به 
او تعــرض کرده ام. او به من گفته بود مجرد اســت و 28 
ســال دارد در حالی که بعداً متوجه شــدم متأهل بوده و 

42 ســاله اســت. در حال حاضر هم با اینکــه می توانم با 
وثیقه آزاد شوم اما چون کسی را ندارم که پیگیر کارهایم 
باشــد در زنــدان مانــده ام. بعــد از اظهــارات متهم، زن 
جــوان گفت: من بــرای کار به آن مرکز تجاری رفته بودم 
اما این پســر با تهدید چاقو مرا به داخل پارکینگ کشاند 
و تعرض کرد. من هم شــروع به سرو صدا کردم تا اینکه 

مأموران حراست به کمک آمدند.
پــس از پایــان این جلســه قضــات برای صــدور حکم 

متهم وارد شور شدند.

درخواست مرد نابینا برای قصاص چشم
گــروه حــوادث: مــرد مکانیک کــه متهم اســت در پــارک خزانه تهــران به روی 
یک پســر جوان اســید ریخته و باعث کوری او شــده است صبح دیروز در شعبه 
هفتم دادگاه کیفری اســتان تهران محاکمه شــد.به گــزارش خبرنگار »ایران«، 
رسیدگی به این پرونده از شهریور سال 95 همزمان با وقوع یک درگیری منجر 
بــه اسیدپاشــی در پارک خزانه در دســتور کار پلیس قرار گرفــت. مرد جوان که 
از ناحیه صورت، دســت ها و شــکم بشــدت ســوخته بود به بیمارســتان منتقل 
شــد. وی پس از درمــان اولیه به مأموران گفت: همراه دوســتم میثم در پارک 
نشســته بودیــم که یکــی از بچــه محل هایمــان به نام ســعید که از قبــل با وی 
اختلاف داشــتم بــا قمه به طرف مــا حمله کرد و روی من اســید ریخت.بدین 
ترتیب ســعید دستگیر شــد و پس از صدور کیفرخواست صبح دیروز در شعبه 

هفتم دادگاه کیفری محاکمه شــد. 
در آغــاز جلســه بهرام - شــاکی - با 
درخواســت قصاص - بــرای متهم 
گفت: در این حادثه من بینایی یکی 
از چشــم هایــم را از دســت داده ام 
و از دادگاه می خواهــم کــه متهم را 
بــه قصــاص چشــم محکــوم کنند. 
در ادامه ســعید پشت میز محاکمه 
قــرار گرفت و در دفاع از خود گفت: 
من در یک گاراژ در خزانه مکانیکی 
دارم امــا بهــرام از اوباش محل بود 
که بــرای خواهرم مزاحمــت ایجاد 
می کرد یک شــب او و دوستانش به 

خانــه ما حمله کردند و با عربده کشــی و شکســتن شیشــه های خانــه ما باعث 
تــرس و وحشــت در محل شــدند. بعــد از این اتفــاق من از او شــکایت کردم و 
دادگاه وی را به حبس و شلاق محکوم کرد. او حتی فیلم و عکس های درگیری 
آن شــب را در اینســتاگرامش منتشر کرده بود. اما وقتی محکوم شد مرا تهدید 
کــرد کــه اگر رضایت ندهم تلافی کرده و از من انتقــام می گیرد با این حال من 
رضایت ندادم تا اینکه او از زندان آزاد شد و شب حادثه این بهرام و دوستش 
بودند که به گاراژ حمله کردند و قمه و شمشیر هم داشتند. اما من اسیدپاشی 

نکردم و شاید در آن درگیری فرد دیگری اسیدپاشی کرده باشد.
در ادامــه محاکمه وکیل متهم نیز بــه دفاع از او پرداخت و گفت: اگر موکل 
مــن روی بهــرام اســید می ریخت باید دســتان خودش هم می ســوخت اما در 
این حادثه موکل من خودش از ناحیه کتف و شــانه دچار سوختگی شده و این 
یعنی شــخص دیگری از پشــت ســر ســعید اســید را روی صورت و بدن بهرام 
ریختــه اســت و موکل من بی گناه اســت. ضمــن اینکه در این ماجــرا خودروی 
مــوکل مــرا نیــز آتــش زده انــد. و از آنجا کــه بهــرام بارها مــوکل مــرا تهدید به 
انتقام جویــی کرده بود احتمال می رود آتش زدن خودرو نیز کار او یا دوســتش 
بــوده باشــد. من معتقــدم این پرونده فقط یک پاپوش اســت که برای ســعید 

درست کرده اند.
بدین ترتیب در پایان جلسه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

اخبـــار

مــرد   9 همایونــی/  مرجــان  حــوادث-  گــروه 
و  جعــل  بانــد  یــک  تشــکیل  بــا  کــه  شــیاد 
کلاهبرداری صندلی های پزشــکی، داروسازی 
و دندانپزشــکی دانشــگاه آزاد را به مبلغ 500 
میلیــون تومان به متقاضیــان می فروختند به 

دام افتادند.
بــه گــزارش »ایــران«، اوایــل مهر امســال 
یــک  بــه  آزاد  دانشــگاه  حراســت  مســئولان 
شــده  مشــکوک  پزشــکی  رشــته  دانشــجوی 
و بــا بررســی مــدارک وی دریافتنــد جعلــی 
اســت. بدین ترتیب تحقیقات آغاز شــد و در 
بررســی های صورت گرفته مشــخص شد وی 
با کمــک افرادی کــه در مراکز مشــاوره کنکور 
فعالیــت دارند، یکی از صندلی های پزشــکی 
دانشــگاه آزاد را به مبلــغ 500 میلیون تومان 
خریده اســت. ســردار علیرضا لطفــی رئیس 
ایــن  بــا  رابطــه  در  پایتخــت  آگاهــی  پلیــس 
خبر گفــت: با پیگیــری این پرونده مشــخص 
شــد اعضــای یــک بانــد 9 نفــره کــه از افــراد 
تحصیلکرده و شــاغل در مراکز کنکور هستند 
صندلی هــای دانشــگاه را بــه دانش آموزانــی 
پزشــکی،  رشــته  در  تحصیــل  خواهــان  کــه 
دندانپزشــکی و داروســازی بودنــد بــه مبلــغ 
500 میلیــون تومــان می فروختنــد. تــا کنــون 
40 خانواده دانش آموز شناســایی شده اند که 
بــرای خریــد صندلــی دانشــگاه به افــراد این 
بانــد پول پرداخــت کرده اند. در بررســی های 
صورت گرفته مشــخص شــد کــه اعضای این 
بانــد در ســال 98 اقــدام بــه فــروش کرده اند 

و در ســال های قبــل مــوردی بــرای شــکایت 
نداشتیم.

  گفت و گو با متهم
در  و  اســت  کنکــور  کلاس هــای  مــدرس 
برنامه های تلویزیونی نیز دروس را برای کنکور 

آموزش می داد.
ë چگونه این کار را انجام می دادید؟

از طریــق یک واســطه با فردی که مؤسســه 
خیریه داشت آشنا شدم او مدعی بود با یکی از 
سران دانشگاه آزاد همکاری دارد و می تواند با 
نامه نگاری صندلی های دانشــگاه آزاد را برای 
رشــته های پزشکی، دندانپزشــکی و داروسازی 

برای ما بگیرد.
ë بابت این کار چقدر می گرفتید؟ 

بســتگی داشــت کــه دانشــجو چقــدر به ما 
پــول بدهد. ما بایــد در ازای هر دانشــجو 220 
می کردیــم  پرداخــت  او  بــه  تومــان  میلیــون 
و مابقــی را خودمــان برمــی داشــتیم. اگــر از 
دریافــت  تومــان  میلیــون   250 دانشــجویی 
می کردم، 220 میلیون تومان را به او می دادم 
تا یک صندلی در دانشگاه آزاد به آنها بدهند. 
از کل رقم ها 3 و نیم میلیارد به مشــاوره های 
دیگــر داده شــده و یــک و نیــم میلیــاردش را 

خودم برداشتم.
ë  یــک و نیــم میلیــارد تومان بــرای چــه تعداد

دانش آموز؟
حدوداً 27 یا 28 دانش آموز.

ë دانش آموزان را چطور شناسایی می کردی؟

مــن مشــاور تحصیلــی بــودم و خانواده هــا 
باتوجــه بــه اعتمــادی کــه به مــن و همــکاران 
مشاور من داشتند رقم هایی بین 250 میلیون 

تا 500 میلیون تومان پرداخت می کردند.
ë خانواده ها پولدار بودند؟

فــردی بــرای قبولــی دو تــا از بچه هایش در 
کنکور یک میلیارد و 800 میلیون تومان هزینه 
کــرده بــود ولی بــه جایی نرســیده بــود. بعد از 
اینکــه نــزد من آمــد و دید که می توانــم با 600 
میلیــون تومــان دو تــا دانش آمــوز او را راهــی 

دانشگاه کنم خیلی هم استقبال کرد.
ë  یعنی بــدون کنکور می توانســتند ســر کلاس

پزشکی؛ دارو یا دندان بنشینند؟
بــدون کنکــور نه. شــرط ایــن بود کــه حتماً 
درکنکور شرکت کرده باشند و قبولی هم گرفته 
باشــند. حالا چه رتبه ای مهم نبــود، فقط باید 
در دانشگاه قبول شده باشند، مجاز به انتخاب 

رشته باشند.
ë فقط دانشگاه آزاد؟

بــرای پردیــس شــهید بهشــتی  بــود  قــرار 
سراســری هم این کار را انجــام دهند که موفق 

نشدند.
ë چه مدت است او را می شناسی؟

دو ســالی که درگیر این کار هســتم. او را هم 
می شناسم.

ë با پول ها چه کردی؟
مــن  قصــد  خریــدم.  خانــه  و  ماشــین 
غیــر  کار  ایــن  اینکــه  نبود.بــرای  کلاهبــرداری 
کنکــور  صندلی هــای  فــروش  نبــود.  قانونــی 

همیشه وجود داشته. 
ë نمی دانستی که این کار جرم است؟ 

ایــن افــراد بــا مســئولان قبلــی دانشــگاه ها 
ارتبــاط داشــتند. البتــه بعد از تغییر مســئولان 
دانشــگاه آزاد کار مــا لــو رفــت اگــر بعضــی از 
ایــن مســئولان نرفتــه بودند برای ایشــان هیچ 
مشــکلی پیش نمی آمد و قطعــاً بچه های من 

الان سر کلاس دانشگاه بودند.
ë چطوری این ماجرا لو رفت؟

یکــی از خانواده ها برگه انتخــاب واحد را به 
دانشگاه داد و گفته بود که من این برگه جعلی 
را به او داده ام. البته برگه جعلی نبود اما بعد از 
آن ماجرا لو رفت و دانشگاه آزاد از من شکایت 

کــرد. بــا این شــکایت اتهام من جعــل مدرک 
دانشگاه آزاد شد.

ë  آیا دانشــگاه متوجه نمی شــد کسی سر کلاس
است که اسم او در سیستم نیست؟

بچه هــا یک ماه و نیم با همان مدارک ســر 
کلاس هــا رفتــه بودنــد و اسمشــان در لیســت 
اســتاد بوده  اما اگر اســم در لیست استاد نبوده 

دانشجو برگه را نشان استاد می داد.
ë جعل مدارک به چه صورت بوده؟

نمــی دانــم. همــه کارها را همان شــخصی 
که مدیر مؤسسه خیریه بود انجام می داد. من 
فقط خانواده ها را شناســایی می کردم و پول ها 

را از آنها به صورت نقدی می گرفتم.

صندلی دانشگاه فقط  500 میلیون تومان 

گــروه حــوادث/ عاملان تیرانــدازی به 
قهــوه خانه افســریه در حالی از ســوی 
مدعــی  کــه  شــدند  دســتگیر  پلیــس 
هســتند بــرای انتقام خون دوستشــان 
زده اند.بــه  کاری  چنیــن  بــه  دســت 
»ایــران«،  جنایــی  خبرنــگار  گــزارش 
ســاکنان  آذر   1۴ پنجشــنبه  شــامگاه 
خیابان اسلام آباد در منطقه مشیریه، 
شــاهد حادثه هولناکی بودند. دو مرد 
مســلح در حالــی که صورت هایشــان 
را با نقاب پوشــانده بودند از خودروی 
پژویــی پیــاده شــده و خیابــان و قهــوه 
خانــه را بــه رگبار بســتند. آنهــا 15 تیر 
شــلیک کردند کــه در ایــن ماجرا یک 
راننده اســنپ به قتل رسید. همچنین 
مــرد جوانی داخــل قهوه خانه و پســر 
دوچرخــه  حــال  در  کــه  ســاله ای   13
ســواری بود مجروح شــدند.با شــروع 
تحقیقات مشخص شــد هدف اصلی 
مردان مســلح فردی به نام ســیروس 
بوده کــه پاتوقش در قهــوه خانه بوده 
اســت اما وی آن شــب به آنجــا نرفته 
ســیروس،  هویــت  شناســایی  بود.بــا 
دهــم  اداره  کارآگاهــان  بلافاصلــه 
پلیس آگاهی پایتخت راهی خانه وی 
شــده و تحقیقــات از او صورت گرفت. 
سیروس در تحقیقات گفت: چند ماه 
قبل مرد جوانــی در منطقه ورامین با 
شــلیک گلوله به قتل رسید. او از افراد 
شرور منطقه بود و دوستان و اقوامش 
تصــور می کردند کــه مــن در ماجرای 
قتل او مقصر هســتم. به همین دلیل 
کینــه به دل گرفتــه و در صدد فرصتی 
برای انتقامگیــری بودند.با اطلاعاتی 
کــه مرد جــوان در اختیار تیــم تحقیق 

قــرار داد هویــت عامــلان تیرانــدازی 
مرگبار شناسایی شد و کارآگاهان اداره 
دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت موفق 
شــدند ســر دســته این باند و برادرش 
را در یکی از شهرهای شمالی دستگیر 
دســتگیری  بــرای  تحقیقــات  کننــد. 
سومین متهم این پرونده ادامه دارد.

  گفت و گو با عامل تیراندازی
ë چرا آن شب به قهوه خانه رفتید؟

مدتــی قبل یکــی از دوســتانمان به 
دست چند نفر کشته شد. پسری به نام 
سیروس که از دوستان قاتلان بود حدود 
بیســت روز قبل در اینســتاگرام استوری 
لایــو گذاشــته بــود و به رفیقم که کشــته 
شــده بــود فحاشــی می کرد. بــه همین 

خاطر می خواستیم از او انتقام بگیریم.
ë  ولی سیروس که شب حادثه در قهوه

خانه نبود؟
شــخصی  آن  نمی دانســتیم  اول 
و  کــه دنبالــش بودیــم آنجــا نیســت 

اشــتباهی شــلیک کردیــم ما بــه افراد 
بی گناه تیرانــدازی کردیم و یک نفر را 

هم به قتل رساندیم.
ë  13 چــرا بــه راننده اســنپ و به پســر

ساله شلیک کردید؟
چیــزی  و  بــودم  مســت  شــب  آن 
متوجــه نمی شــدم. اما تــا آنجایی که 
یــادم می آیــد رانــده اســنپ را زدیــم 
برای اینکه فکــر می کردیم می خواهد 

راه را بر ما سد کند.
ë ماجرای آن شب را تعریف می کنی؟

آن شــب مســت بــودم چیــزی که 
یادم اســت این بود که ساعت حدود 
7 شــب بــود که از پاکدشــت به طرف 
تهران آمدیم. برادرم راننده ماشــین 
بود، خودرو را سر کوچه پارک کردیم 
و درحالــی کــه برادرم داخل ماشــین 
بــود مــن و رفیقــم، همان کــه فراری 
اســت از ماشــین پیــاده شــدیم. مــن 
اســلحه داشــتم و رفیق قمه داشــت. 
رفیقم با شمشیر وارد قهوه خانه شد 

و با شمشــیر به شیشــه ها زد و کسانی 
که در قهــوه خانه بودنــد نیز به دفاع 
از خودشــان شیشــه قلیــان و شیشــه 
دلســتر پرتاب کردند. مــن هم بیرون 
می کــردم. تیرانــدازی  خانــه  قهــوه 
البته ایــن را هم بگویم که شــب قبل 
از ایــن ماجرا ســیروس بــه همراه دار 
و دســته اش به پاکدشــت آمده بود و 

درگیر شدیم.
ë  اختــلاف ســیروس و دوســتانش بــا

رفیقت چه بود؟
داشــتند.  دشــمنی  رفیقــم  بــا 
و  می کــرد  حســودی  او  بــه  ســیروس 
می خواســت خودنمایــی کنــد چرا که 

دوستم آدم محبوبی بود.
ë  از چــه زمانــی نقشــه انتقامگیــری را

کشیدید؟
یــک ســاعت قبــل از ماجــرا بــود. 
من و بهروز و برادرم و شــاهین، ســوار 
راهــی  پاکدشــت  از  و  خــودرو شــدیم 

مشیریه شدیم تا انتقام بگیریم.
ë اسلحه از کجا آوردید؟

برای یکی از اقواممان بود.
ë سابقه داری؟

ســابقه دعــوا نــدارم، یــک ســابقه 
مصرف مشروبات الکلی دارم.

ë شغلت چیست؟
قصابــم. من اهل دعوا نیســتم، به 
تازگــی نامــزد کــرده ام و می خواســتم 

زندگی آرامی داشته باشم.

 قاتلی که دندان مصنوعی اش را 
در محل جا گذاشت

گروه حوادث/ مرد میانسال که در بلندترین شب سال دوست صمیمی اش را 
با ضربات متعدد چاقو به قتل رســانده بود، صبح دیروز در شعبه یک دادگاه 

کیفری استان البرز محاکمه شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده چند روز پس 
از یلدای ســال 96 و همزمان با کشــف جســد مردی به نام ناصر در خانه اش، 
آغاز شــد. مأموران دایره قتل پس از بررســی های اولیه دریافتند که مقتول دو 
سال پیش از همسرش جدا شده و به تنهایی زندگی می کرده است.کارآگاهان 
در بررسی صحنه جرم یک دست دندان مصنوعی پیدا کردند و همین سرنخ 

آنها را به محسن دوست صمیمی مقتول رساند و موجب بازداشت او شد.
مظنون پرونده پس از بازجویی اولیه به قتل اعتراف کرد و درباره جزئیات 
شــب حادثــه گفت: شــب یلدا بــا ناصر به محلــی رفتیم و مواد مخــدر زیادی 
مصــرف کردیــم. پس از آن بــه خانه ناصر رفتیــم. چند ســاعتی باهم بودیم 
و پــس از خوردن شــام خوابیدیم. حدود ســاعت چهار صبح بــود که از خواب 
پریدم و بدون اینکه بدانم چه کاری قرار است انجام دهم به آشپزخانه رفتم و 
چاقویی برداشتم و به سراغ ناصر رفتم. در همین هنگام او به یکباره از خواب 
پرید و من هم ناخودآگاه چاقو را به ســینه او زدم و بعد هم کیســه پلاســتیکی 

روی ســرش کشــیدم و خفه اش کردم. دو ساعت بالای سرش قدم زدم و بعد 
هــم بــا پای برهنه از خانه خارج شــدم و به ســرکارم رفتم. 2 – 3 ســاعت بعد 
تــازه فهمیــدم که دنــدان مصنوعی ام را در منــزل ناصر جا گذاشــته ام.پس از 
اعتراف های صریح متهم پرونده او صبح دیروز برای دومین بار در شعبه یک 
دادگاه کیفری استان البرز محاکمه شد.در ابتدای جلسه دادگاه فرزندان مقتول 
و مادرش در جایگاه ایستادند و عنوان کردند که ما در جلسه قبلی خواهان دیه 
بودیم اما حالا که متوجه شده ایم متهم توانایی پرداخت دیه را ندارد خواستار 
قصاص اش هستیم.در ادامه همسر سابق مقتول هم در جایگاه قرار گرفت و 
مدعی شد: با مادر شوهرم رابطه خوبی دارم حتی بعد از جدایی از همسرم با 
او زندگی می کنم. شوهر سابقم از وقتی غرق اعتیاد شد دیگر نتوانست زندگی 
را اداره کند و مدام به خاطر اعتیادش من و فرزندانم را آزار می داد و در نهایت 
هم از ســوی دوســتان نابابش به قتل رســید. در ادامه جلســه دادگاه متهم در 
دفــاع از خــود گفت: مــن هیچ انگیزه ای برای کشــتن ناصر نداشــتم به خاطر 
مصرف مواد مخدر حالت عادی نداشــتم و توهم باعث شده بود تا ندانم که 
آن شب چه کاری انجام می دهم. من جنایتی که مرتکب شده ام را قبول دارم 
اما توانایی مالی برای پرداخت دیه ندارم و خودم را مســتحق مرگ می دانم.

در پایان جلسه دادگاه قضات برای صدور حکم وارد شور شدند.

گروه حوادث / 2 مرد سارق که در ملایر با چادر زنانه 
کابل برق می دزدیدند، دستگیر شدند.

به دنبال وقوع یک فقره سرقت کابل برق در یکی 
از روستا های همجوار شــهر ملایر، مأموران کلانتری 
12 به محل رفته و به یک دســتگاه موتورسیکلت که 
یک مرد و زن ســوار آن بودند ظنین شدند. در حالی 
که مــرد موتورســوار قصــد فرار داشــت مأمــوران به 

تعقیب وی پرداختند اما در همین هنگام قســمتی 
از چادر سرنشین موتورسیکلت داخل پره های چرخ 
عقب موتور گیر کرد و موتورسیکلت سارقان به زمین 
خورد. در همین هنگام مأموران به آنها نزدیک شده 

و دریافتند فرد چادری مرد بوده است.
ســرهنگ پاســدار محمــد باقــر ســلگی فرمانده 
انتظامی شهرســتان ملایر درباره ایــن پرونده گفت: 

مأمــوران پــس از بررســی اولیــه متوجــه شــدند کــه 
سرنشــین موتورســیکلت که چادری زنانه بر ســرش 
داشــت مرد اســت و هــر 2 نفــر اعتیاد بــه هروئین و 
تریاک دارند که از آنها یک کیســه حاوی ســیم برق، 
قیچی ویژه بریدن ســیم کابل و چراغ قوه کشف شد 
متهمــان با تشــکیل پرونــده تحویل مرجــع قضایی 

شدند.

سرقت کابل برق با چادر
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انتقامجویی انگیزه 
تیراندازی های مرگبار اسلام آباد


